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نوری علا : البته داستان دکتر غفار حسینی هفته پیش ناتمام ماند من باید این را به پایان برسانم اما قبل از آن موضوعی که پیش آمده راجع به مطالبی که اینجا عنوان می کنیم در این مورد است کسانی که خودشان را توده ای می دانند فکر می کنند ما این برنامه را به این خاطر راه انداختیم که  علیه حزب توده و سرانش صحبت بکنیم و مرتب نامه های حتی شدیدالحن و بدی برای من می رسد اما امشب می خواهم با اجازه شما یکی از این نامه ها رابخوانم به هرحال شرط انصاف را رعایت کرده باشیم . مشکل بیان خاطرات این است که در سن و سال ما اغلب کسانی که با آنها سروکار داشتیم از این دنیا رفته اند و آدم هرچه بگوید می توان آن را حمل بر غلو یا دروغگویی یا جعل کرد این با آیندگان است با به دست آوردن قرینه ها ببینند ادم راست گفته یا دروغ گفته به هرحال این نامه را می خوانم . آقایی است به نام فیروز که گهگایی مطالبی را علیه من می نویسد و بعد برای خودم می فرستد چون کس دیگری آن را چاپ نمی کند من اغلب اینها را در سایتی که سردبیرش هستم چاپ می کنم و این چون مسقیم به برنامه  ما مربوط می شود اینجا می خوانم :
باور بفرمائید که سالهاست من خیال می کردم این آقای میبدی بی انصاف ترین دروغگوی تاریخ معاصر ایران است دلیل آن هم این بود ایشان کودتای ننگین 28 مرداد 32 را قیام مردم علیه دکتر مصدق می دانستند تا آنکه اسماعیل خان نوری علا برای اظهار وجود پایگاه جدیدی یافت و آن تلویزیون پارس و گوینده سرشناسی چون میبدی بود (البته هیچ ربطی به تلویزیون پارس ندارد و من در تلویزیون پارس کمتر خاطره پردازی کردم ) از آنجایی که حزب توده ایران با تمام نارسایی و مشکلات و اشتباهات متعدد ریشه عمیق و پایگاه مستحکمی در جامعه ایران داشته و دارد با وجود آنکه فوج فوج از بهترین و شایسته ترین احزاب و پیروانش را به جوخه های اعدام سپرده یا به دار آویختنه یا به زندان های ابد انداخته اند هر زمان که روزنه ای از آزادی به روی ملت ما باز شده است دوباره این حزب شده است کانون بهترین و فرهیخته ترین مبارزان راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی به همین دلیل چه در زمان قدرت و چه در زمان ضعف کامل این حزب پرافتخار ، لحظه ای از حمله و سرکوب و اهانت توسط عاملان امپریالیسم و پادوهای سرمایه داری جهانی در امان نبوده و نخواهد بود بنابراین چه جای تعجب است که آدم 
بی مسئولیت و جاه طلبی چون  اسماعیل نوری علا چه در مصاحبه ها و چه در جمعه گردی هایش با سرهم کردن داستانهای پیش پا افتاده و رمان وار در مورد افراد و سران این حزب ، دروغ هایی را سرهم کند و به لجن پراکنی بپردازد آن هم وقتی که احسان طبری در قید حیات نیست که رودروی این مبلغ سکولاریسم بایستد و بگوید آخر منی که خود یکی از اعضاء کمیته سیاسی این حزب بوده و در تصمیم گیری و تعیین مشی حزب در قبال خمینی شریک بوده ام چگونه می توانم به تو گفته باشم رهبری حزب ما را به نابودی می کشد آخر ای ادیب و شاعر و سیاست باز ای به انتظار قدرت نشسته تو نمی دانی به چه دلیل گفته اند پشت سر مرده حرف نزنی ؟ در این زمان که حزب توده و سران اصلی او به نابودی کشیده شده اند و افراد و طرفداران آن زیر شدیدترین و خشن ترین فشار مرتجعین مذهبی قرار دارند و حزب در تبعید به فعالیت ضعیف مشغول است شما عاملان و کاسه لیسان سرمایه داری جهانی دست از سر این حزب بر نمی دارید ؟ آیا این همه موضوع و سوژه این همه کشتار در سراسر جهان این همه تجاوز به حقوق ملتها این همه فقر و دربدری برای شما مهم نیست ؟ ولی می کوشید به سران و رهبران نهضت سبز امان نداده و آنها را تا جایی که می شود بکوبید؟ آیا کاری که جمهوری اسلامی با این مرد بزرگ دانشمند کرد کافی نیست؟ این پیرد مرد را زیر شدیدترین شکنجه ها وادار به اعتراف در تلویزیون کردند. اما با تمام این دروغ هایی که به زیان او نوشته و می گویند ارزش و اعتبار او هر روز که گذشته بیشتر و بیشتر شده و او یکی از مفاخر تاریخ ایران خواهد بود تا کور شود هرآنکه  نتواند دید .
اگر که خاطر شما باشد من در توضیح اینکه چگونه رابطه من و آقای طبری را حزب توده قطع کرد این را عرض کردم که من  یکبار از ایشان پرسیدم که آقای طبری حزب توده ایران یک زمانی زایشگاه روشنفکری ادب و هنر ایران بوده است و چطور شد که امروز تبدیل به آسایشگاه پیران قوم شده است و دیگر نمی تواند در بین جوانان ما آن نقش را بازی کند و ایشان گفتند که این حرف بسیار درستی است و من آن را در سطح حزب مطرح خواهم کرد. بعد این خبر به گوش حزب رسید و دستور دادند که ایشان دیگر من را نبینند و آخرین باری هم که بنده ایشان را دیدم در جلسه ای در شورای نویسندگان و هنرمندان بود که ایشان داشتند راجع به ادب فارسی صحبت می کردند و مطلب مبسوطی راجع به کتاب صور اسباب در شعر امروز ایران به قلم اینجانب سخن گفتند که اتفاقا این در مشیات آن شورا منعکس شده است و هست من از خودم اختراع نکردم که احسان طبری راجع به من صحبت کرده است همچنین وقتی که ایشان اظهار علاقه کرد که تز پایان نامه مرا بخواند و من پایان نامه ام را دادم خدمت ایشان وقتی که ایشان خواندند و پایان نامه را به من پس دادند دیدم که یک کارت کوچگی را در پشت رویش مطالبی را راجع به تحقیقات من در مورد تشیع اثنی عشری نوشته اند و اینها موجودند من برای اینکه اختراع نکرده باشم این موضوع را من به زودی این را اسکن می کنم و بروری سایت خودم می گذارم و بروی فیسبوک خودم هم می گذارم تا ببینید آقای طبری راجع من چه نوشته است . اما من چگونه می توانم ثابت بکنم در آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتم و ایشان از من خواست که بدون اطلاع بقیه ایشان را به منزلش برسانم و در طی راه وقتی از من پرسید که شما چه برنامه ای
 دارید ؟ من گفتم دارم بر می گردم انگلیس که یک تز فوق دکتری بنویسم و پرسید سوژه اش چیست من گفتم که 
می خواهم راجع به روابط روشنفکری و روحانیت در ایران تحقیق کنم ایشان گفتند که امیدوارم که نتیجه تحقیقات شما به این نیامجامد که حق با روحانیت است و اضافه کردند که ما در حزب خودمان در این مورد اشتباه بزرگ کردیم و هزینه اش را خواهیم پرداخت . حالا ایشان می گویند من این تیکه را جعل کردم و کسی که در آن حزب عضو هیات رهبری بوده است و در تعیین خط و مشی حزب نسبت به خمینی شرکت داشته است چگونه می تواند به نوری علا گفته باشد که حزب ما در این مورد اشتباه کرده است من نمی توانم ثابت کنم .
میبدی : آقای دکتر نوری علا سازمانی مثل حزب توده که خودش را سازمان لنینیستی و استالینیستی معرفی می  کند وفادار است و معتقد و باور دارد به سوسیالیزم علمی چجوری یک دستگاه تحلیل گر نداشت با این همه شخصیت فکور که دو روز بعد را هم ببیند و 8 هزار نفر اعضای برجسته خودش را به دام نیاندازد ؟
نوری علا :این بخاطر ایدئولوژی مسلط بر افکار این عده بود رهبری حزب توده بود که شوروی را اردوگاه اصلی
 می دانست و اطاعت می کرد از فرامین آنها ، من یقین دارم همان موقعی که اینها صحبت این را می کردند ما در خط امام خمینی هستیم و امام خمینی بر علیه امپریالیسم جهانی سخن می گوید  دل خودشان  این حرف را قبول نداشتند اما چون از مسکو فرمان آمده بود حزب هم اطاعات کرده بود .
میبدی : با توجه به اینکه می دانیم روابط جمهوری اسلامی با شوروی فوق العاده حسنه بود کارشناسان روس در ایران بودند و ایرانی ها در مسکو خیلی فعال بودند دولت روسیه علی الاصول در ایران شبکه های زیر زمینی داشت و خیلی نفوذ کرده بود در نهادهای دولتی حتی پشت در آقای خمینی حضور داشت چطور وقتی که هشت هزار نفر را گرفتند یک بیانهیه اعتراضی منتشر نکرد ذره ای حمایت نکرد از این همه جوانانی که متاسفانه در آن زمان قربانی شدند و یکی یکی دستگیر شدند در خانه ها و اغلب زیر شکنجه درگذشتند ؟
نوری علا : من فکر می کنم حزب توده از یک ملغمه ای تشکیل شده بود یک بخش آن علنی بود ما  می شناختیم و 
می دیدم و دوستان عزیز و رهبران ادبی و فکری ما بودند اما یک بخش خفته هم داشت که من فکر می کنم برخلاف آنچه که این آقای فیروز می گوید که در این زمان حزب توده و سران اصلی آن به نابودی کشیده شدند یا افراد و طرفداران آن هم اکنون زیر شدید ترین و خشن ترین فشار مرتجعین مذهبی قرار دارند و حزب در تبعید به فعالیت ضعیف مشغول است من فکر می کنم آن بخش خفته حزب توده همچنان در ایران در نهادهای امنیتی مشغول کار هستند و وقتی که اطاقهای فکر مسکو می گویند امروز ایران خط دفاعی ما است و ما نمی گذاریم در کام امپریالیسم و غرب بیافتد این یک  واقعیتی است که هنوز هم حزب توده در نگاهداری حکومت اسلامی در ایران فعال است و به دستور مسکو همچنان هرچند که مسکو تغییر ماهیت داده است ، دارند کمک می کنند ایران در اردوگاه شرق یا هر اسمی که می خواهیم بگذاریم باقی بماند و جالب است وقتی از دهان آدم چیزی می پرد بیرون که با نیت نبود و آن این است که می گویند شما چرا رهبران جنبش سبز را رها نمی کنید و با آنها حمله می کنید ؟ یعنی اینکه یک جوری رهبران جنبش سبز که آقای مهندس موسوی که از دوستان من بوده و این دروغ نیست همه می دانند ما زمانی با هم دوست بودیم . گویا در بخشی از حزب توده هم حضور دارد که حمله کردن به رهبری مذهبی جنبش سبز به 
توده ای ها بر می خورد و این عملکرد حزب توده در خارج از کشور و شاخه جوانانش که فدائیان اکثریت باشند در طول همه این سالها چیزی جز این نبوده که بکوشند مبادا در مقابل حکومت اسلامی الترناتیو دیگری هم بوجود بیاید و همواره در تفرقه افکنی بین اپوزیسون ایران هم عمل کردند بنابراین من شک ندارم که جز منهای آن بخش علنی حزب توده که با ایمان و علاقه دنبال این کار رفتند و خیلی ها زود فهمیدند و آمدند کنار مثل خلیل ملکی مثل نادر نادرپور و آل احمد  یا شاهرخ مسکوب و دکتر احمدی و شاملو که شعرهایش را هم پس گرفت شعرهایی که برای قهرمانان حزب توده گفته بود خیلی ها هم هستند تا اخر هم با این اعتقاد بودندکه حزب توده برای رفاه مردم ایران عمل می کند .
میبدی : تا آنجایی که به خاطرم است در کانون نویسندگان تنها کسی که می ایستد و دفاع می کند و معتقد بود اعضای توده ای کانون را نباید اخراج کرد . شما بودید ؟ چون شاملو و دیگران معتقد بودند که اینها باید اخراج شوند بخاطر وابستگی هایی که داشتند .
نوری علا : دقیقا همینطور است وقتی که 5 تن اعضای حزب توده را که در کانون نویسندگان از روز اول جزء بنیانگذاران  بودند که عبارت بودند از آقایان به آذین ، هوشنگ ابتهاج ، سیاوش کسرایی ، فریدون تنکابنی و آقای برومند که آقای برومند را نمی شناختم به خاطر اینکه بعد از انقلاب برگشت آمده بود به ایران فقط دیده بودمش آن شبی که اخراج می کردند ایشان را دیدم .
میبدی : پیشنهاد اخراج را چه کسی داد و چه کسی مطرح کرد در جلسه  ؟
نوری علا : من خبر دقیق ندارم این تصمیم بود که هیات دبیران ، که عبارت بودند از آقایان باقر پرهام ، شاملو ، سلطان پور و آقای ساعدی اینها کسانی بودند که در ،ن موقع در هیات رئیسه کانون نویسندگان بودند آنها این مساله را آوردند به مجمع عمومی فوق العاده یعنی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شد به دعوت این هیات و اینها ،مدند و گفتند ما نمی توانیم اینها را تحمل کنیم و باید اینها اخراج بشوند که شرح مفصل آن را آقای باقر پرهام نوشته اند در این مورد . من چون در ایران نبودم وقتی که به ایران رفتم برخوردم به زمانی که این مجمع عمومی تشکیل شده بود و پیش از آن آقای به آذین به من گفت ما می خواهیم که شورای نویسندگان و هنرمندان را بوجود بیاوریم شما بروید عضو آنجا بشوید و ما شما را انتخاب بکنیم چون می دانیم تو می توانی کار تشکیلاتی بکنی بروی و آنجا را سامان بدهی که من گفتم به چه دلیل کار تشکیل می شود. گفت به دلیل اینکه اینها می خواهند ما را اخراج بکنند ما هم می خواهیم برویم تشکیلاتی را درست بکنیم به نام هنرمندان و در اساسنامه اش بند اولش ذکر بکنیم ما نویسندگان و هنرمندانی هستیم که برای کمک به خط امام اینجا را درست کردیم .
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البته داستان دکتر غفار حس?ن? هفته پ?ش ناتمام ماند من با?د ا?ن را به پا?ان برسانم اما قبل از آن 

: 

نور? علا 

موضوع? که پ?ش آمده راجع به مطالب? که ا?نجا عنوان م? کن?م در ا?ن مورد است کسان? که خودشان را توده ا? 

م? دانند فکر م? کنند ما ا?ن برنامه را به ا?ن خاطر راه انداخت?م که  عل?ه حزب توده و سرانش صحبت بکن?م و مرتب 

نامه ها? حت? شد?دالحن و بد? برا? من م? رسد اما امشب م? خواهم با اجازه شما ?ک? از ا?ن نامه ها رابخوانم به 

مشکل ب?ان خاطرات ا?ن است که در سن و سال ما اغلب کسان? که با 

. 

هرحال شرط انصاف را رعا?ت کرده باش?م 

آنها سروکار داشت?م از ا?ن دن?ا رفته اند و آدم هرچه بگو?د م? توان آن را حمل بر غلو ?ا دروغگو?? ?ا جعل کرد ا?ن 

. 

با آ?ندگان است با به دست آوردن قر?نه ها بب?نند ادم راست گفته ?ا دروغ گفته به هرحال ا?ن نامه را م? خوانم 

آقا?? است به نام ف?روز که گهگا?? مطالب? را عل?ه من م? نو?سد و بعد برا? خودم م? فرستد چون کس د?گر? آن 

را چاپ نم? کند من اغلب ا?نها را در سا?ت? که سردب?رش هستم چاپ م? کنم و ا?ن چون مسق?م به برنامه  ما مربوط 

: 

م? شود ا?نجا م? خوانم 

باور بفرمائ?د که سالهاست من خ?ال م? کردم ا?ن آقا? م?بد? ب? انصاف تر?ن دروغگو? تار?خ معاصر ا?ران است 

دل?ل آن هم ا?ن بود ا?شان کودتا? ننگ?ن 

28

 مرداد 

32

 را ق?ام مردم عل?ه دکتر مصدق م? دانستند تا آنکه اسماع?ل 

خان نور? علا برا? اظهار وجود پا?گاه جد?د? ?افت و آن تلو?ز?ون پارس و گو?نده سرشناس? چون م?بد? بود 

از آنجا?? که حزب 

 

)

البته ه?چ ربط? به تلو?ز?ون پارس ندارد و من در تلو?ز?ون پارس کمتر خاطره پرداز? کردم 

(

توده ا?ران با تمام نارسا?? و مشکلات و اشتباهات متعدد ر?شه عم?ق و پا?گاه مستحکم? در جامعه ا?ران داشته و 

دارد با وجود آنکه فوج فوج از بهتر?ن و شا?سته تر?ن احزاب و پ?روانش را به جوخه ها? اعدام سپرده ?ا به دار 

آو?ختنه ?ا به زندان ها? ابد انداخته اند هر زمان که روزنه ا? از آزاد? به رو? ملت ما باز شده است دوباره ا?ن 

حزب شده است کانون بهتر?ن و فره?خته تر?ن مبارزان راه آزاد? و دموکراس? و عدالت اجتماع? به هم?ن دل?ل چه 

در زمان قدرت و چه در زمان ضعف کامل ا?ن حزب پرافتخار ، لحظه ا? از حمله و سرکوب و اهانت توسط عاملان 

امپر?ال?سم و پادوها? سرما?ه دار? جهان? در امان نبوده و نخواهد بود بنابرا?ن چه جا? تعجب است که آدم 

 

ب? مسئول?ت و جاه طلب? چون  اسماع?ل نور? علا چه در مصاحبه ها و چه در جمعه گرد? ها?ش با سرهم کردن 

داستانها? پ?ش پا افتاده و رمان وار در مورد افراد و سران ا?ن حزب ، دروغ ها?? را سرهم کند و به لجن پراکن? 

بپردازد آن هم وقت? که احسان طبر? در ق?د ح?ات ن?ست که رودرو? ا?ن مبلغ سکولار?سم با?ستد و بگو?د آخر من? 

که خود ?ک? از اعضاء کم?ته س?اس? ا?ن حزب بوده و در تصم?م گ?ر? و تع??ن مش? حزب در قبال خم?ن? شر?ک 

بوده ام چگونه م? توانم به تو گفته باشم رهبر? حزب ما را به نابود? م? کشد آخر ا? اد?ب و شاعر و س?است باز 

ا? به انتظار قدرت نشسته تو نم? دان? به چه دل?ل گفته اند پشت سر مرده حرف نزن? ؟ در ا?ن زمان که حزب توده 

و سران اصل? او به نابود? کش?ده شده اند و افراد و طرفداران آن ز?ر شد?دتر?ن و خشن تر?ن فشار مرتجع?ن 

